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خـوب کـه نگاه می‌کنـی، گویا گلدسـته 
از آن پشـت سـرک کشـیده و دارد ایـن 
راهـرو را می‌بینـد.  امـا در پالن نزدیک، 
بلندگـو دارد داد می‌زنـد، الان اسـت کـه 

تارهـای صوتـی‌اش، خش بـردارد.
 نزدیک‌تـر به عـکاس، دیواری بـه تاریخ 
تکیه داده اسـت و سـتون‌هایی نزدیک هزار سـال است زیر 
بـار سـقف، قد خم نمی‌کنند و صورتشـان را با هـر چه دارند 
و ندارنـد، آجـری نشـان می‌دهند. اینجا راهرویی اسـت بین 

مقبره علامه مجلسـی و مسجد جامع. 
آن گلدسـته هم یکی از دو گلدسـته ایوان جنوبی مسـجد 
اسـت. گلدسـته‌هایی که به شـکوه و عظمـت گنبد همان 
ایـوان جنوبی نیسـتند و البته متولد یک‌زمان هم نیسـتند.

 فرزنـدان دوره‌هـای مختلـف هسـتند و بنـا بـه طبیعـت 
خودشـان، متفـاوت! ایـن جـا مجلسـی فراهـم شـده از 
فرزنـدان دوره‌هـای متنـوع و متفـاوت و روحـی بـه نـام 
مسـجد جامـع بـر این کالبـد چهل‌تکـه، چنـان حکمرانی 
می‌کنـد کـه شـما یـک واحـد یکپارچـه می‌بینیـد و اصلًا 
جـز آن واحد سرشـار از طـراوت و نشـاط و زیبایی، چیزی 

بـه چشـم نمی‌آیـد.
 البته تکه‌تکه مسـجد، چشـم اسـت و مخاطب را می‌بیند 
از همان گلدسـته تا بلندگو و دیوار و سـتون و سـقف، همه 

نمازگـزار و حتـی رهگـذر مسـجد را می‌بینند. بـا او حرف 
می‌زننـد، احوالـش را می‌پرسـند. خوش به حال کسـی که 
احـوال دلـش را به مسـجد بگوید. مسـجد حتـی به‌راحتی 
همـدم افـراد می‌شـود، حرف‌هایشـان را می‌شـنود. مـن 
افـرادی را می‌شناسـم کـه مهم‌تریـن حرف‌هایشـان را بـا 
مسـجد از جملـه همیـن مسـجد جامـع می‌گوینـد. اینجا 

سـنگ صبورشان شـده است.
 مسـجد برایشـان یک دوسـت صمیمی اسـت حتی وقتی 

می‌خواهنـد سـبک شـوند و شـادی پیـدا کننـد می‌رونـد 
مسـجد! و البتـه مسـجد جامـع اصفهـان در ایـن امر یک 

سـرآمد تاریخـی و منحصربه‌فرد اسـت. 
نمازخوانـدن در حیـاط ایـن مسـجد و زیر سـقف آسـمان، 
لذتـی بی‌ماننـد دارد لذتـی کـه گویـی چهـار ایـوان چون 
چهارگوشـه جهـان فـرد را دربرگرفتـه اسـت. تصویـر این 
یادداشـت در سـاعت 17 و 17 دقیقـه روز یـک شـنبه 21 

خـرداد 1403 تهیه شـده اسـت.  

 

سعید آقایی

صنایع‌دستی، پلی میان فرهنگ و اقتصاد

برشی از خاطرات 
دانش‌آموز 

سیزده‌ساله‌ای که در 
جبهه حماسه آفرید

تجربه گردشگری خوراک با فلافل خوزستان در اصفهان
خوزسـتان در قلـب اصفهان اسـت. شـاید تصـور کنید که 
در مـورد جنـگ تحمیلـی صحبـت می‌کنیم، امـا چه‌بهتر 
از محوطه‌هـای  بدانیـد کـه خوزسـتان در یکـی  اسـت 
و  متبلـور  اصفهـان  شاهین‌شـهرِ  گردشـگری  تفریحـی 
سـیمایی از گردشـگری خـوراک در بـازار فلافلی‌هایـش 

متجلی شـده اسـت.
شـهری کـه مرکـز شهرسـتان شاهین‌شـهر و میمه و 
از توابـع اسـتان اصفهـان اسـت و در ۳۳ کیلومتری شـهر 
اصفهـان قـرار دارد و اگـر از مسـیر تهـران بـه سـمت 
شاهین‌شـهر حرکـت کنیـم و از خیابـان آزادراه معلـم بـه 
ایـن شـهر وارد شـویم، قبـل از ترمینـال شیشـه‌ای، پارک 
تفریحـی گردشـگری شاهین‌شـهر قـرار دارد و بازار شـب 

فلافلی‌هایـش. 
در ایـن فضای ویژه گردشـگری، همواره دسـت اهالی 
خون‌گـرم، مهمان‌نـواز و سـفره‌دار خوزسـتان و به‌ویـژه 
آبـادان، بـرای دسـت و دلبـازی به سـمت همه باز اسـت. 
همـه می‌تواننـد هرچـه خواسـتند و بـه هـر میـزان کـه 
دوسـت دارند، از سـر خوان آنان بردارند. درسـت اسـت که 
محوطـه مناسب‌سـازی و یک‌پارچه‌سـازی شـده توسـط 
شـهرداری منطقه، تهدیـدی علیه فضـای بومی مجموعه 
فلافل فروشـی‌ها بوده اسـت، اما صاحبان این کسـب‌وکار 
بـر این تهدید غلبـه کردند و از آن یک فرصت سـاخته‌اند. 
در ایـن فضـا موسـیقی‌های بنـدری، موسـیقی‌هایی بـا 
محتـوای برزیـل، عینـک ریبـون و رودخانـه کارون بـه 
گـوش می‌رسـد و رنگ‌هـا و فضاسـازی‌ها مـن را بـه یاد 
شـب‌های بلنـد و پرهیاهـوی آبـادان و خرمشـهر و اهـواز 

و می‌انـدازد. 
گویـی در خیابانـی در ایـن شـهرها قـدم برمـی‌دارم. 
زنـی از فروشـندگان فلافـل مـن را بـه شـوخی بـا لهجه 
خوزسـتانی اما بـه تقلیـد از اصفهانی‌ها »عـروس حاجی« 

صـدا می‌کنـد.
 بـه او نـگاه می‌کنـم و او به من فلافـل اجباری تعارف 
می‌کنـد. فلافـل اجبـاری اینجـا یعنـی نچشـیده نبایـد از 

جلـوی در غرفه فلافل فروشـی رد شـوی. 
در کنـار فلافـل محصـولات خوشـمزه بومـی دیگری 
چـون سمبوسـه، کُبـه و پاکـوره آبـادان و فسـت‌فودهایی 
چـون پیتـزا، پیراشـکی و قـارچ سـوخاری و غیـره نیـز به 
فـروش می‌رسـد؛ امـا هیچ‌کـدام اصالـت فلافـل را کنـار 
نمی‌زننـد. مـرد فروشـنده‌ای که بـه خلیل آبادانـی معروف 
و مشـغول چیـدن فلافل‌هـا در نـان باگت اسـت، توجهم 

را جلـب می‌کنـد.
 پیراهـن زردی بـا لگـوی فوتبـال برزیـل به تـن دارد، 
سـرش را بـا چفیه محکم بسـته و عینک‌آفتابـی ریبون را 

در شـب‌روی چشـم‌هایش قـرار داده اسـت. 
گویـا دوسـت دارد بـه تداعی‌شـدن یـاد خوزسـتان در 
ذهـن مشـتری‌هایش کمـک کنـد. زنـی بـه کُبـه‌ای که 
روی پیشـخوان قـرار دارد اشـاره کـرده و از این فروشـنده 
آفتاب‌سـوختة جـوان درمـورد محتویـات داخل آن سـؤال 

می‌پرسـد. 
بـا  پاسـخی  خوزسـتانی  شـیرین  لهجـه  بـا  مـرد 
شـوخ‌طبعی می‌دهـد و بـر لب‌های مـن، مـادرم و زنی که 
سـؤال پرسـیده بـود، خنـده‌ای می‌نشـاند. چنـد لحظه بعد 
زن و مـرد میان‌سـالی از روبـه‌روی غرفه عبـور می‌کنند و 
بـاز هـم این فروشـنده خوش انـرژی آنان را مـورد خطاب 
قـرار می‌دهـد و با اشـاره به سـر بدون موی مـرد می‌گوید 
اگـر از فلافل‌هـای مـا بخوری فـردا صبح روی سـرت مو 

در می‌آیـد. 
و  میـز  روی  بـر  رفاقتـی  گروه‌هـای  و  خانواده‌هـا 
صندلی‌هـای رنگارنـگ ایـن فروشـنده‌ها و یـا بـر روی 
آلاچیق‌هـا  در  آورنـد،  خانـه  از  خـود  بـا  کـه  حصیـری 
می‌نشـینند و سـاندویچ‌های فلافـل خـود را باحـال خوب، 
میـل می‌کننـد. این رویـداد که همه‌شـب‌ها برقرار اسـت، 
گردشـگری خـوراک محسـوب می‌شـود؛ زیرا مشـتری‌ها 
به‌صـورت سلف‌سـرویس در سـرو غـذا مشـارکت دارند و 

مراحـل پخت‌وپـز آن را از نزدیـک تماشـا می‌کننـد.
 از سـوی دیگر فضا برای مصرف غذا نیز محیا اسـت. 

همچنیـن آشـنایی بافرهنـگ غذایی خوزسـتانیان صورت 
می‌گیـرد. جنـگ، پـاره‌ای از خوزسـتان را بـه اصفهـان 
کشـانده و به این شـهر چهارفصل هزار قوم، غنا بخشـیده 

است. 
خوزسـتانی‌ها سال‌هاسـت در اصفهان سـکنی گزیدند؛ 
امـا اصالـت خـود را فرامـوش نکردنـد. در جنـگ همـه 
اصفهـان میزبان خوزسـتان بـود و اکنون خوزسـتانی‌های 
شاهین‌شـهر در فلافـل فروشـی‌ها میزبـان اصفهانی‌هـا 
هسـتند. روز فلافـل بـر همه زنان خوزسـتانی کـه با طبخ 
فلافـل، یـک میراث‌فرهنگی را پایه‌گـذاری کردند، مبارک 

باد.
ÁÁ استقبال زودهنگام مردم از فلافل فروشی‌ها

خدمـات شـهری  و  اجرایـی  معـاون  جبـاری،  رهـام 
شـهرداری شاهین‌شـهر گفت: ما محیط را آمـاده کردیم و 
به شـکل مزایده در اختیار کسـانی گذاشـتیم کـه به تولید 

و فـروش سـاندویچ فلافـل می‌پردازنـد.
 همچنیـن در قراردادهـا ذکـر کردیـم کـه غرفـه‌داران 
موظـف هسـتند کـه همـه شـرایط و مجوزهـای لازم در 
حوزه‌هایی همچون بهداشـت را کسـب کنند. من جلسات 
متعددی با مسـئولان فعلی و سـابق اداره بهداشـت داشتم 
فلافـل  غرفه‌هـای  بهداشـتی  مسـائل  خصـوص  در  و 
فروشـی صحبـت کردیـم و در همیـن راسـتا غرفـه‌ای در 
محل فلافل فروشـی‌ها به مسـئولان بهداشـت اختصاص 
دادیـم تـا کارشـناس بهداشـت در آنجـا مسـتقر شـود و 

مسـائل بهداشـتی را پیگیـری کند. 
مـا تالش می‌کنیم کـه بهتریـن امکانات و جایـگاه را 
بـرای شـهروندان فراهـم کنیم تا غرفـه‌داران بـه بهترین 
نحـو بـه شـهروندان خدمـات ارائـه دهنـد. او در خصوص 
چالش‌هـای ترافیکـی در جـوار ایـن فلافـل فروشـی‌ها 
غربـی  شـمالی،  ضلـع  در  پارکینگ‌هایـی  کـرد:  اظهـار 
و شـرقی ایـن مجموعـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 
البتـه پارکینـگ ضلـع شـمالی نیـاز بـه آسـفالت دارد؛ اما 
پارکینگ‌هـای ضلـع شـرقی و غربـی آمـاده بـرای ارائـه 

هسـتند.  خدمات 
متأسـفانه مـردم ترجیح می‌دهنـد کـه در نزدیک‌ترین 
محـل ممکـن توقـف کننـد و مسـئله ترافیـک ایجـاد 

می‌شـود.
 مـا فضـا بـرای پارکینـگ داریـم، امـا گاهـی ۱۰۰ 
خـودرو در خیابان متوقف شـده و ترافیـک ایجاد می‌کنند، 
درحالی‌کـه پارکینگ غربـی این مجموعه که حـدود ۲۰۰ 
ظرفیـت برای پـارک خودرو دارد، خالی اسـت. مـا در حال 
برنامه‌ریـزی و هماهنگی با نیروهای پلیس راهور هسـتیم 
تـا بـا حضـور بیشـتر آنهـا مـردم بـه سـمت پارکینگ‌هـا 
هدایت شـوند. معاون اجرایی و خدمات شـهری شهرداری 
شاهین‌شـهر بـا بیان اینکـه در اولیـن ماه‌های افتتـاح این 
محـل بـرای فلافـل فروشـی‌ها متوجه شـدیم کـه رونق 
لازم را دارد و مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت، تصریـح 
کـرد: ایـن در حالـی بود کـه ما تصـور می‌کردیـم چندین 

مـاه بـرای اینکه مـکان جدید در میان مردم تثبیت شـود و 
سـر زبان‌هـا بیفتـد، زمان نیاز اسـت. 

در همـان دو مـاه اول ایـن محـل جدیـد به‌عنـوان 
یـک مکان تفریحی و سـایت گردشـگری در میـان مردم 
اصفهـان،  همچـون  اطـراف  شـهرهای  و  شاهین‌شـهر 
خمینی‌شـهر، دولت‌آبـاد و غیـره جـا افتـاد. ما قصـد داریم 
کـه تعـدادی غرفـه جدیـد اضافه کـرده و بـه فعالیت‌های 
دیگری چون طبخ کباب و جگر و در راسـتای گردشـگری 

خـوراک اختصـاص دهیم. 
در  کـرد:  خاطرنشـان  سـخنانش  پایـان  در  جبـاری 
محوطـه فلافـل فروشـی‌ها بیـش از ۶۰ آلاچیـق وجـود 
دارد و شـب‌های فصـل تابسـتان مـردم از آنجـا اسـتقبال 

خواهنـد کـرد. 
غـذا ضروری‌تریـن نیـاز مـردم اسـت و خوراکـی چون 
فلافـل که هـم هزینه معقـول و بـه صرفـه‌ای دارد و هم 
در جـوار پارک و آلاچیق‌هاسـت، مورد اسـتقبال مردم قرار 

می‌گیرد.
ÁÁسفره‌ای پهن است

یکـی از غرفـه‌داران و فلافل فروش‌هـای این محوطه 
کـه به نـام خلیـل آبادانی معـروف اسـت، به ایسـنا گفت: 
فلافـل شاهین‌شـهر از سـال ۱۳۸۹ سـر زبان‌ها افتـاد، آن 
زمـان فلافل فروش‌ها با گاری در خیابان‌های شـلوغ مثل 
فردوسـی فلافل می‌فروختند. سـپس توسط شـهرداری در 
خیابان معروف به سـیلابی شاهین‌شـهر متمرکز و پس از 

شـیوع کرونـا برای مدتی تعطیل شـدند. 
در نهایـت نیـز در این محوطـه جدید به فعالیـت ادامه 
دادنـد. البته سـابقه فلافل فروشـی در شاهین‌شـهر به ۴۰ 
سـال می‌رسـد. پس از جنگ و مهاجـرت مهاجران جنگی 
از منطقـه خوزسـتان بـه شاهین‌شـهر، فلافـل فروشـی 

مطرح شـد.
 او ادامـه داد: غرفـه‌داران باتوجه‌بـه مکانی که در اختیار 
دارنـد مبلغـی را به‌صـورت ماهیانـه به‌عنـوان کرایـه بـه 
شـهرداری پرداخـت می‌کننـد. ایـن غرفه‌ها در سـه ردیف 
تعبیه شـدند و ردیف سـوم آن به‌زودی افتتاح خواهد شـد.
 ایـن فروشـنده خوزسـتانی بـا اشـاره بـه اینکه بیشـتر 
مشـتری‌هایش از اصفهـان و سـپاهان شـهر هسـتند؛ اما 
از همـه ایـران مشـتری‌هایی دارد، افـزود: مـردم از مـن 
فیلـم می‌گیرند و در شـبکه‌های مجازی منتشـر می‌کنند. 
به‌واسـطه ایـن تبلیغـات، مـردم بـرای دیـدن مـن و خرید 
فلافـل ترغیـب می‌شـوند و بـه غرفه‌هـای مـا مراجعـه 
مشـهد،  از  توریسـت‌هایی  راسـتا  همیـن  در  می‌کننـد. 

هندوسـتان و ازمیـر ترکیـه مشـتری من شـدند.
 آبادانـی بـا اشـاره بـه سـابقه تاریخی خـوراک فلافل 
اظهـار کـرد: فلافـل در اصـل مربـوط بـه منطقـه لبنـان 

ست.  ا
بعـد بـه عـراق منتقـل شـد از عـراق هـم ابتـدا بـه 
خوزسـتان رسـید و سـپس در کل کشـور مـورد اسـتقبال 

قـرار گرفـت. 
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ایـران از اقوام و آداب مختلفی تشـکیل شـده اسـت 
کـه هرکـدام دارای صنایع‌دسـتی، هنرهـای سـنتی و 
اسـتعداد و پتانسـیل‌های خاص هسـتند؛ صنایع‌دسـتی 
در سـطح جهانـی پلـی میـان اقتصـاد و فرهنـگ را به 
وجـود مـی‌آورد کـه بـا توسـعه آن عالوه بـر کمک به 
اشـتغال‌زایی و اقتصـاد، گام بلنـدی در جهـت معرفـی 

فرهنـگ اصیـل ایرانـی برمی‌داریـم.
به گزارش ایمنا، در دنیای کنونی نقش صنایع‌دسـتی 
در صنعـت گردشـگری بسـیار مشـهود اسـت و یکی از 
منابع درآمدی کشـورها محسـوب می‌شـود، در آن‌سوی 
ماجـرای خریـد صنایع‌دسـتی نیـز می‌توانـد در توسـعه 
توریسـم و مبـادلات فرهنگـی مؤثـر باشـد، طبـق این 
اسـتدلال یکی از بخش‌هـای مهم اقتصادی و فرهنگی 
در ایـران، حـوزه صنایع‌دسـتی و هنرهای سـنتی اسـت 
کـه ابزاری قابل‌توجه بـرای صادرات کالا، اشـتغال‌زایی، 
جـذب توریسـم و بالابـردن سـطح تولید ملی به شـمار 
مـی‌رود. کشـور ایـران از اقـوام و آداب‌ورسـوم مختلـف 
تشـکیل شـده اسـت و هر کـدام از ایـن اقـوام باتوجه‌به 
تاریـخ و فرهنـگ خـود، در صنایع‌دسـتی و هنرهـای 
سـنتی اسـتعداد و پتانسـیل‌های ویژه‌ای دارنـد، در واقع 
صنایع‌دسـتی پلـی میـان اقتصـاد و فرهنـگ اسـت که 
بـا توسـعه آن، نه‌تنهـا بـه اشـتغال‌زایی و اقتصاد کمک 
کرده‌ایـم، بلکـه گام بلنـدی در جهـت معرفـی فرهنگ 
از یک‌سـو  برداشـته‌ایم. صنایع‌دسـتی  ایرانـی  اصیـل 
فعالیـت و حـوزه‌ای اقتصادی اسـت که هـم می‌تواند بر 
رشـد صـادرات غیرنفتی کشـور تأثیر بسـزایی می‌گذارد 
و زمینـه اشـتغال فراوانـی را ایجـاد کنـد و هم از سـوی 
دیگـر بسـتری برای معرفـی بهتر فرهنگ و هنر باشـد؛ 
در میـان انـواع جاذبه‌هـای توریسـتی نقـش و اهمیـت 
صنایع‌دسـتی به‌عنوان هنری مقدس، صنعتی مسـتقل، 
بومـی و اصیـل با جنبه‌هـای قـوی کاربـردی از جهات 
هنـری، فرهنگـی، اقتصـادی، اجتماعی بر همـه به‌ویژه 
محققان و اهالی فرهنگ آشـکار اسـت. اکبر شـهنواز، از 
هنرمنـدان حـوزه معرق و منبت که بیش از ۳۰ سـال در 
ایـن عرصه مشـغول به فعالیت اسـت، می‌گویـد: عمده 
خریداران آثارم را فروشـندگان و مصرف‌کنندگان داخلی 
تشـکیل می‌دهنـد و تاکنون بـا گردشـگران خارجی به 
طـور مسـتقیم در تعامل نبـوده‌ام، اگـر هم اثـری از من 
به دسـت خریـداران خارجی رسـیده از طریق واسـطه‌ها 
بوده اسـت؛ فروش صنایع‌دسـتی به گردشگران خارجی 
نیازمند زیرسـاخت‌هایی اسـت کـه عمده تـدارک آن‌ها 
بـه عهده دولت‌ها اسـت و براین‌اسـاس شـاهدیم که در 
دولت سـیزدهم در حوزه صنایع‌دسـتی و میراث‌فرهنگی 
اقدامـات خوبی صـورت گرفت، اما ازاین‌حیث در کشـور 

همچنـان نیاز بـه اقدامات اساسـی داریم.
ÁÁ صنایع‌دســتی و هنر یک ادبیات گویای

تمدنی است
او می‌افزایـد: صنایع‌دسـتی و هنـر یک ادبیـات زنده 
و گویـای تمدنی اسـت کـه می‌تواند فرهنگی کـه از آن 
برخاسـته را بـا خود به نقاط مختلف دنیـا ببرد، به همین 
دلیل با جذب گردشـگر صنایع‌دسـتی می‌توانیم گفتمان 
خـود را بـه نقـاط دیگر جهـان بفرسـتیم، در این راسـتا 
از اقداماتـی کـه بـرای دیده‌شـدن هنـر و صنایع‌دسـتی 
نمایشـگاه‌های  برپایـی  انجام‌گرفتـه،  دولـت  توسـط 
صنایع‌دسـتی در کشـورهای مختلـف اسـت؛ ایـن کار 
اگرچـه موجب بیشـتر دیده‌شـدن آثار هنرمند می‌شـود، 
امـا هزینه‌هـای زیـادی را بـرای هنرمنـد به دنبـال دارد 
کـه اکثـر هنرمندان از عهـده تأمیـن آن برنمی‌آیند و به 
همیـن دلیـل از شـرکت در بازارهای جهانـی و ارائه آثار 
خود بازمی‌مانند. هنرمند حوزه صنایع‌دسـتی تسهیلگری 
مالـی دولت برای شـرکت هنرمندان در نمایشـگاه‌های 
بین‌المللـی را بهترین راهکار جذب گردشـگر بین‌المللی 
از طریـق صنایع‌دسـتی می‌دانـد و تصریـح می‌کنـد: 
در نتیجـه حضـور هنرمنـدان ایرانـی در نمایشـگاه‌های 
بین‌المللی بـا اختصاص بودجه دولتی عالوه بر حمایت 
از هنرمنـد، صنایع‌دسـتی ایران به طـور فراگیرتری دیده 
می‌شـود و می‌توانـد علاقه‌منـدان ایـن حـوزه را به مهد 
آن آثار هنری به‌منظور آشـنایی بافرهنگ و فرایند تهیه 
آن و در نهایـت خرید و فراگیری متوجه سـازد. شـهنواز 
خاطرنشـان می‌کنـد: گاهـی گردشـگران و خریـداران 
خارجـی بـا دیـدن صنایع‌دسـتی ایـران فکـر می‌کننـد 
هنرمنـدان با اسـتفاده از دسـتگاه یـا ابزار خاصـی آثاری 
تـا این حـد دقیق و بی‌نقص خلـق کرده‌انـد، درحالی‌که 
هنرمنـدان ایرانـی روزهـا و سـاعت‌ها در هـر لحظـه به 
فعالیـت هنـری و تفکـر پرداخته‌انـد تـا توانسـته‌اند آن 
آثـار را پدیـد بیاورنـد، به همین خاطر حضـور هنرمند در 
نمایشـگاه و دیدن مراحل آفرینش صنایع‌دسـتی توسط 

افـراد خارجـی می‌توانـد قابل‌توجـه باشـد، در نتیجه این 
حمایـت دولت از هنرمنـدان در بازارهای خارجی، جوانان 
بیشـتری به اشـتغال و فراگیری هنرهای اصیـل ایرانی 
جـذب می‌شـوند موجب می‌شـود ایـن حرفه عالوه بر 
حفظ‌شـدن ارتقـا پیـدا کنـد و افـراد بیشـتری در داخـل 

کشـور در مسـیر احیای هنرهـای اصیـل گام بردارند. 
ÁÁ ظرفیت بالای فرهنگ و هنر برای جذب

گردشگران
عبـدالله عطایـی، از هنرمندان رشـته قلم‌زنـی اظهار 
می‌کنـد: عمده گردشـگرانی که به ایران سـفر می‌کنند 
خواسـتار آشـنایی با تاریخ، فرهنگ و هنر ایران هسـتند 
و صنایع‌دسـتی، به‌عنـوان عضو جدانشـدنی این حوزه‌ها 
ظرفیـت بالایـی را برای جـذب گردشـگران بین‌المللی 
فراهـم می‌کنـد، من و اکثـر هنرمندان به طـور حداقلی 
در مواجهـه مسـتقیم بـا گردشـگران خارجی هسـتیم و 
عمـده تبـادلات آثار مـا به‌واسـطه ایرانیان مقیـم خارج 
از کشـور و واسـطه‌ها انجـام می‌شـود. او ادامـه می‌دهد: 
امـروزه اقتصـاد گردشـگری یکـی از مباحثی اسـت که 
و  برنامه‌ریـزی  آن  بـرای  دنیـا  پیشـرفته  کشـورهای 
سـرمایه‌گذاری می‌کننـد، در اقتصـاد گردشـگر محـور، 
عالوه بر افزایش آبادانی یک کشـور، گردشـگر خارجی 
بـا حداقـل هزینه‌هـا از آثـار طبیعـی و تاریخـی بازدیـد 
می‌کنـد، در آن کشـور هزینـه می‌کنـد و در ضمـن آن 
بـدون زحمـت چندانـی انتقـال فرهنـگ و اندیشـه نیز 
صـورت می‌پذیـرد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه در سـایر 
فعالیت‌های اقتصادی که بر مبنای اسـتخراج و اسـتفاده 
از منابع یک کشـور اسـتوارند با خطر کاهش و پایان آن 
منابـع و صرف هزینه‌های زیادی برای فرایند اسـتخراج 

و بهـره‌وری اقتصـادی مواجه می‌شـویم. 
ÁÁ سرمایه‌گذاری فرهنگی راهکار رونق بازار

صنایع‌دستی
هنرمنـد رشـته قلم‌زنی می‌گویـد: با کاهـش هزینه 
شـرکت در نمایشـگاه‌های بین‌المللی و سـرمایه‌گذاری 
فرهنگـی روی کشـورهای دوسـت و علاقه‌منـد بـه 
فرهنـگ و تمـدن ایـران می‌تـوان تـا حـد زیادی بـازار 
گردشـگران بین‌المللـی صنایع‌دسـتی را رونق بخشـید، 
همچنین از دیگر راهکارهای آشـناکردن توریسـت‌ها با 
صنایع‌دسـتی ایـران این اسـت که گرداننـدگان تورهای 
گردشـگری عالوه بـر نشـان‌دادن مکان‌هـای تاریخی 
و تفریحـی بـه گردشـگران، بازدیـد از کارگاه‌هـای آثـار 
هنـری و آشـنایی به فراینـد تولید آن‌ها را نیز در دسـتور 
کار قـرار دهنـد؛ تولید مسـتندها و محتواهای رسـانه‌ای 
بـه زبان‌اصلـی هـر کشـور هـم بـا هزینـة بسـیار کـم 
می‌توانـد در جـذب گردشـگران خارجـی بـه سـفر تأثیر 
زیادی داشـته باشـد. عطایی بـا بیان اینکـه ارزش‌افزوده 
تولیـدات صنایع‌دسـتی بـرای یـک کشـور بسـیار زیـاد 
اسـت تـا جایـی که بـرای مثـال یـک بشـقاب قلم‌زنی 
شـده کـه حـدود ۲۰۰ گـرم نقـره صـرف سـاختن آن 
شـده اسـت پـس از تبدیل‌شـدن بـه اثر هنـری قیمتی 
تـا ۳ برابـر بیشـتر از مـاده سـازنده‌اش پیـدا می‌کند که 
ایـن می‌توانـد برای یـک کشـور ارزآوری زیادی داشـته 
باشـد، تصریـح می‌کنـد: گاهـی مشـاهده می‌کنیـم که 
کشـورهای دیگـری همچـون هنـد، ترکیه، پاکسـتان، 
چیـن، ژاپـن و سـایر اقـدام بـه سـاخت صنایع‌دسـتی 
مشـابه کرده‌انـد کـه فرسـخ‌ها باهنـر و اصالـت ایرانـی 
فاصلـه دارد و تنهـا بـا مقاصد تجـاری به‌صورت بسـیار 
سـطحی طراحـی و عرضه می‌شـوند و بازار مصـرف را 
حتی در داخل کشـور در دسـت می‌گیرنـد، این فرصتی 
اسـت کـه می‌تواند بـرای هنرمندان داخلی که آثارشـان 
از عمق، پیچیدگی و روح‌افزایی بیشـتری برخوردار است 
ظرفیت‌هـای زیـادی را بـه دنبـال داشـته باشـد. امروزه 
تولید صنایع‌دسـتی در دسـتور کار صنعتگران جهان قرار 
دارد و تالش می‌شـود که حتی بخشـی از این‌گونه آثار 
بـا قیمت‌هـای ارزان در اختیـار توریسـت‌ها قـرار گیرد، 
چـرا کـه در عمل و تجربـه دریافته‌اند که صنایع‌دسـتی 
یکـی از عوامل بسـیار مؤثـر در جلب و جذب گردشـگر 
در تمـام گرایش‌هـای ملـی، منطقه‌ای و داخلی اسـت و 
از سـویی صنعت گردشـگری می‌تواند به رشد، توسعه و 
گسـترش صنایع‌دسـتی و بهبود کیفیت آن کمک کند و 
بـر پایه این اعتقاد و تجربیات به‌دسـت‌آمده تشـکیلات 
صنایع‌دسـتی و گردشـگری در بسـیاری از کشـورها در 
هـم ادغـام یـا در رابطـه‌ای هماهنگ و منسـجم با هم 
دیـده شـده‌اند، در کشـور ما نیـز گام‌هایـی در این زمینه 
برداشـته شـده اسـت، اما همچنان نیاز اسـت کـه برای 
رونـق هرچـه بیشـتر ایـن امـر تسـهیلات و امکانـات 
بیشـتری در اختیار هنرمندان قرار بگیرد تا شـاهد رونق 

هرچه بیشـتر گردشـگری و اقتصاد باشـیم.

ســال‌ها از او بی‌خبر بودم. همکلاسی 
قدیمی که روزگاری پشت یک نیمکت 

می‌نشستیم تا علم بیاموزیم.
او اما درس عمل را بر علم نظری ترجیح 
داد تا ثابت کند علم بدون عمل سودمند 
نیست. محسن همان هم‌کلاسی نیمه اول دهه ۶۰ قهرمان 
گمنامی اســت که بعد از سی‌ســال او را پیدا کردم. با آنکه 
چهره‌اش در فرازوفرودهای زندگی تغییر کرده بود؛ اما دلش 
همچنان جوان و چالاک و باطراوت بود. وقتی به بهانه‌ای، 
گوشــه‌ای از خاطرات جبهه‌اش را برایم تعریف کرد، از خود 
خجل زده شدم. او بسیار کم‌حرف بود؛ اما حرف‌های بسیاری 
از جنگ در دل داشت. در سن سیزده‌سالگی، عازم جبهه شد. 
او با دستکاری شناسنامه و پوشیدن کفش پاشنه‌بلند توانسته 
بود مسئولین اعزام به جبهه را فریب بدهد. برای این کار انگیزه 
محکمی هم داشــت. رضا غلامعلی پور عموی محسن به 
شهادت رسیده بود و محسن تحت‌تأثیر شدید عمو و با تأثری 
شدید اراده کرده بود جای خالی عمو را در جبهه پر کند و پس 
از دو ســال تقلا موفق شد راهی جبهه شود. پیش از اولین 
اعزام به جبهه، ده هفته آموزش نظامی را در لشــکر هشت 
نجف اشرف سپری کرد و با عضویت در گردان ذوالفقار در 
واحد خمپاره مشغول شد. محسن، رزمنده‌ای با قد یک متر و 
چهل‌سانتی متر، قبضه خمپاره یک متر و پنجاه‌سانتی متری را 
بر دوش می‌کشید و به‌عنوان کمکی مسئول قبضه، دیده‌بانی 
و بی‌ســیم‌چی، نقش‌آفرین عملیات کربلای چهار، پنج و 
والفجر هشت و ده شده بود. وقتی در عملیات کربلای چهار، 
بچه‌ها در محاصره گرفتار می‌شوند، فرمانده از پشت بی‌سیم 
دستور می‌دهد از پنج قبضه خمپاره، فقط یک قبضه با علامت 
و راهنمایی دیده‌بان وارد عمل شود و محسن تنها کسی است 
که با دریافت دستور گرای محل آتش و تنظیم برد آتش، آن 
درنرود )گلوله( بر سر دشمن می‌ریزد که محاصره شکسته 
می‌شــود. او وقتی به خود می‌آیــد، حتی متوجه خونریزی 
گوش‌های خود نمی‌شــود. در عملیات کربلای پنج هم که 
عراق پاتک زده بود و صدها تانک دشمن در میدان جولان 
می‌داد، تجربه محسن کارساز بود و بیش از هشتصد گلوله از 
قبضه او پرتاب شده بود. محسن در حالی به‌مرور این خاطرات 
می‌پرداخت که پسران جوانش، این روایت‌ها را برای اولین‌بار 
از زبان پدر می‌نشیند و متعجبانه به حرفه‌ای او چشم دوخته 
بودند. بچه‌های خط مقدم، بچه‌های نترس و شجاعی بودند 
که هر لحظه خدا را در کنار خود حس می‌کردند و بر اساس 
همین باور، از جان و مال و خانه و خانواده عبور کرده بودند. 
در خلال گفتگوهای شنیدنی آقا محسن رزمنده سیزده‌ساله 
دیروز و پدر دو جوان امروزی که دغدغه شغل و زندگی دارند، 
فرزندان پدر دلاورشان را به ثبت خاطرات پدر تشویق کردم. 
وقتی صحبت از خاطره پیش آمد آقا محسن خنده‌ای کرد و 
با حسرتی از عمق وجود به داستان ثبت‌نام هم‌زمان خودش 
و پدرش پرداخت و اینکه هیچ‌کدام از ثبت‌نام تا هنگام اعزام 
به جبهه خبر نداشتند وبا مکافاتی رضایت مادر را جلب کردند 
تا پدر و پسر هم‌زمان به جبهه بروند. آقا محسن همچنین 
وقتی داستان‌هایی از اخلاص و گمنامی فرماندهانی را بیان 
کرد که بدون نام و نشان، هم‌دوش و همپای نیروهای خود، 
در خط مقدم حاضرمی شدند؛ بیشتر مظلومیت سرداران شهید 
ذهنم را درگیر کرد. او گفت: »در یکی از اعزام‌ها با قطار به 
مقصد اهواز، رزمنده‌ای هم کوپه‌ای من بود. بقیه برای صرف 
شام به رستوران قطار رفته بودند و من نان و کتلتی که مادرم 
تهیه کردم تعارف کردم. او از من خواست با هم در رستوران 
شام بخوریم و وقتی برای پرداخت هزینه مراجعه کردم گفتند 
حاجی حساب کرده. یک هفته بعد، عکسش را در حجله یکی 
از خیابان‌های زادگاهم دیدم و تازه متوجه شــدم او جانشین 
فرمانده گردان امام محمدباقر علیه‌السلام بوده که او بدون 
اشاره به مسئولیت خود، هم‌زبان و هم‌کلام من شده بود.« 
پشتیبانی و کمک‌های مستمر مردمی از رزمندگان جبهه‌ها 
هم‌داستان‌های شیرین دیگری بود که آقا محسن به یکی از 
آنها اشاره کرد و گفت: مردم پشت‌جبهه با پشتیبانی‌های مالی، 
امکاناتی و تأمین نیازمندی‌های رزمندگان سهم بزرگی در 
دلگرمی‌ها و پیروزی‌ها داشتند. این همدلی‌ها آن‌قدر صادقانه 
و خالصانه بود که گاهی شرمسار ایثار آنان می‌شدیم. در یکی 
از بسته‌های خوراکی ارسالی به جبهه، شاهد بادام‌هایی بودیم 
که سرهای آن شکسته بود. داخل گونی به نامه‌ای برخورد 

کردیم در آن نوشته بود رزمنده عزیز تعجب نکنی.
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